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نخستین نمایندگان شوروی در ایران چه عاقبتی پیدا کردند؟ 

سرنوشت شوم فرستادگان لنین

تاریخ 10
سیاستمدار روس و از رهبران انقلاب 1917 در روسیه بود. او ابتدا نخست وزیر و سپس رهبر حکومت موقت شد. کرنسکی در دوران حکومتش 
با بحران هایی مانند جنگ جهانی اول روبه رو بود. او پس از روی کار آمدن دولت بلشویکی، به فرانسه گریخت و با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال 

این کشور از سوی آلمان نازی، به آمریکا رفت و در همان‌جا، در 89 سالگی درگذشت.
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جنگ جهانی اول، نتایج خسارت بــاری بــرای روسیه 
تزاری داشت. اقتصاد این کشور که در آن زمان بر پایه 
کشاورزی استوار بود، نمی‌توانست بار سنگین هزینه 
جنگ در جبهه‌های مختلف را به دوش بکشد. روس‌ها 
تقریباً در تمامی جبهه‌ها، به خصوص جبهه غرب که 
در آن با آلمانی‌ها درگیر بودند، شکست‌های سنگینی 
خوردند و بخش مهمی از اراضی خود را از دست دادند. 
در این بین، اوضاع داخلی روسیه نیز دستخوش تغییر 
شد. طبقات محروم که از بیداد تزارها به جان آمده بودند، 
ــد و تــزار نیکولای را از  قیامی سراسری را ترتیب دادن
سریر امپراتوری روسیه به زیر کشیدند. حکومت موقتی 
ــری الکساندر  به رهبری گئورگی لــووف و نخست وزی
کرنسکی که وابسته به سوسیال‌دموکرات‌های روسیه 
بــود، شکل گرفت امــا نتوانست نظر توده‌ها را به خود 
جلب کند. مدتی بعد، لووف استعفا داد و کرنسکی با 
سیاست محافظه‌کارانه خود، سکان هدایت سرزمین 
پهناور روسیه را در دست گرفت. دولت روسیه در شُرُف 
فروپاشی بود. جناح بلشویک حزب کمونیست روسیه، با 
هدایت تروتسکی و رهبری ولادمیر ایلیچ لنین، توانست 
از اوضــاع آشفته به وجود آمده استفاده کند و قدرت را 
در اختیار بگیرد. روی کار آمدن کمونیست‌های تندرو 
چندان بی‌هزینه نبود. آن ها با بحران مشروعیت روبه‌رو 
بودند؛ مشروعیتی که می‌بایست با صرف هزینه سنگین 
به دست می‌آمد. کمونیست‌ها که سرزمین جدید را اتحاد 
جماهیر شوروی نامیده بودند، برای تثبیت خود، به ایجاد 
پایگاه در میان توده‌های فقیر دست زدند و این سیاست 
را به کشورهای تحت استعمار تزار نیز، گسترش دادند. 
ایران، به عنوان کشوری که طی یک قرن قبل، آسیب‌های 
فراوانی از تزارها دیده بود، یکی از مناطقی بود که شوروی 
برای ایجاد پایگاه و گسترش نفوذ خود برگزید. این چنین 
بود که چندماه پس از استقرار حکومت کمونیستی در 
مسکو، سر و کله نمایندگان لنین در تهران پیدا شد. 
عملکرد و سرنوشت این فرستادگان، ماجرایی جالب و در 

عین حال عبرت آموز است.

▪ براوین؛ اولین نماینده بلشویک‌ها	
روز 19 دسامبر 1917، دولــت شــوروی به »اسدخان 
اسدبهادر« کــاردار ایــران در پتروگراد پیشنهاد کرد که 
مذاکره برای تخلیه‌ نیروهای روسیه از ایران آغاز شود. 
پس از مدتی نیز، دولت شوروی، طی اعلامیه‌ 14 ژانویه‌ 
1918، الغای کلیه‌ امتیازات و حقوقی که تزارها به زور 
ــرارداد 1907،  و جبر از ایــران گرفته بودند، از جمله ق

کاپیتولاسیون و ... را رسماً اعلام کرد و نیکلای براوین، 
کنسول روسیه تزاری در خوی را که به رژیم جدید پیوسته 
بود، به عنوان نماینده‌ مختار خود به تهران فرستاد. او روز 

8 بهمن سال 1296 هـ.ش، وارد تهران شد.

▪ ژنرال‌های متمرّد	
اما تخلیه‌ ایران در عمل با اشکال مواجه شد زیرا ژنرال 
ــرای دستورهای  بــاراتــف، فرمانده‌ جبهه‌ قفقاز، از اج
دولت شوروی سر باز زد و همکاری خود را با حکومت ضد 
انقلابی ماورای قفقاز اعلام کرد. با وجود آن که »براوین«، 
در ژوئیه 1918 وارد تهران شد، اما »فون‌اتر«، وزیر مختار 
تزار در تهران، حاضر نشد سفارت روسیه را به او تحویل 
دهد. به همین دلیل، براوین در یک هتل، اتاقی گرفت و 
پرچم سرخ دارای نشان داس و چکش را بالای ساختمان 
هتل برافراشت و با انتشار آگهی در روزنامه‌ها، ورود خود 
به تهران و آمادگی برای مذاکره با دولت را اعلام کرد. اما 
دولت وقت، یعنی دولت مستوفی‌الممالک،در وضعی 
نبود که بتواند با نماینده دولت بلشویکی روسیه وارد 
مذاکره شود، زیرا در آن زمان، جنگ‌های داخلی بین 
ژنرال‌های طرفدار تزار و نیروهای کمونیست روسیه به 
شدت جریان داشت و آینده ‌آن کشور به هیچ‌وجه روشن 
نبود. از این رو براوین، پس از چندی اقامت در تهران، 
بدون حصول نتیجه، در اوایل پاییز عازم افغانستان شد 
و در غزنین، به دست عمال انگلیس به قتل رسید.به 
گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، روز 26 
ژوئیه 1918، دولت ایران به ریاست صمصام‌السلطنه 
بختیاری، تصویب‌نامه‌ای را صادر کرد و با استناد به این‌که 
اساس کاپیتولاسیون، به موجب قرارداد ترکمانچای، با 
دولت تزاری بوده است و دولت مزبور دیگر وجود ندارد، 
دوره‌ قضاوت کنسولی سرآمده و الغای کلیه‌ قراردادها 
و امتیازاتی را که به روسیه داده شده است، اعلام کرد. 
این تصویب نامه را به تمام سفارتخانه‌های خارجی در 
تهران نیز، فرستادند. این تصویب نامه که به »مصوبه برج 
اسد« مشهور است، جنجال بزرگی ایجاد کرد. سفارت 
انگلیس از قبول آن خـــودداری کــرد و از دولــت ایــران 
خواست تا پایان جنگ، سرحدات خود را برای جلوگیری 
از ورود جاسوسان دشمن حفظ کند و »پلیس جنوب« را 
به رسمیت بشناسد و در مقابل وعده داد پس از خاتمه 
جنگ، استقلال ایران را محترم بشمارد و قرارداد 1907 
را ملغی و به ایران کمک مالی کند. دولت ایران در پاسخ به 
انگلستان اعلام کرد که »پلیس جنوب یک نیروی خارجی 
به شمار می‌رود که تهدیدی برای استقلال ایران است و 
بهتر است انگلستان ایران را به حال خود واگذارد و خاک 
این کشور را تخلیه کند تا بتواند به اصلاحات داخلی 

بپردازد.« این پاسخ صریح و شجاعانه، باعث کناره‌گیری 
صمصام‌السلطنه شد و یک‌بار دیگر وثوق‌الدوله که مورد 
حمایت لرد کرزن، وزیر خارجه‌ انگلیس بود، در هفتم اوت 

1918، کابینه‌ خود را تشکیل داد.

▪ یکه تازی بریتانیا و ورود نماینده جدید	
مدتی بعد، نیروهای نظامی روسیه، ایران را ترک کردند. 
در نتیجه‌ بریتانیا در ایران، دیگر رقیبی نداشت. به این 
ترتیب، در این دوره زمانی، قدرت انگلستان در ایران به 
حدی رسیده بود که تا آن زمان سابقه نداشت. فرانسه و 
آمریکا، فقط هیئت‌های سیاسی در تهران داشتند، روسیه‌ 
بلشویکی ناشناخته بود و قدرت تهدید کننده‌ا‌ی محسوب 
نمی‌شد؛ در پایتخت، دولت ناتوان آخرین پادشاه قاجار 
حکومت می‌کرد و انگلستان حاکم بلامنازع ایران بود. 
در آغاز تابستان 1918، دولت شوروی نماینده‌ سیاسی 
ــوان کولومیتسف« را که سابقاً دبیر  جدیدی به نام »ای
کمیته‌ انقلابی انزلی و آشنا به وضع ایران بود، به تهران 
فرستاد. ورود کولومیتسف به تهران مصادف با سقوط 
دولت کمونیستی آذربایجان به دست عناصر ضد‌انقلاب 
و پیاده شدن قوای ژنرال دانسترویل در باکو بود. در نتیجه،‌ 
ارتباط کولومیتسف با شوروی قطع شد. دولت وثوق‌‌الدوله 
نیز، اعلام کرد که نماینده‌ سیاسی شوروی را به رسمیت 
نمی‌شناسد چون استوارنامه‌اش مخدوش است. با این 
حال، کولومیتسف در ماه اوت، به طور غیر‌رسمی با معاون 
وزارت خارجه ملاقات و پیشنهاد کرد دولت ایران بدون 
توجه به شناسایی رسمی شوروی درباره‌ مسائل مرزی 
و احضار معلمان روس بریگاد قــزاق و همچنین روابط 
بازرگانی بین دو کشور، با او وارد مذاکره شود. اما بقایای 
طرفداران رژیم تزاری، از جمله اعضای سفارت و افسران 
قزاق، در سوم نوامبر همان سال، به اقامتگاه کولومیتسف 
حمله بردند و اعضای هیئت شوروی را دستگیر و اموال آن 
ها را غارت کردند. کولومیتسف توانست فرار کند و پس از 

مشقات فراوان از راه باکو به مسکو برسد.

▪ بازگشت و مرگ کولومیتسف	
در سال 1919 دولت شوروی که تا حدودی بر ژنرال‌های 
ضد‌انقلابی پیروز شده بود، یک بار دیگر به فکر تجدید 
روابط با ایران افتاد. لذا طی اعلامیه 16 ژوئن 1919، 
مفاد اعلامیه‌ قبلی خود را تکرار کرد و چند هفته بعد، 
دوباره کولومیتسف را به ایران فرستاد. این بار وی حامل 
استوارنامه‌ معتبر و همچنین طرح قراردادی بود که در 
آن تمام وعده‌های لنین دربــاره الغای امتیازات تزاری 
ــا و  و کاپیتولاسیون و بخشودن قــروض و تحویل راه‌ه
خطوط آهن و تأسیسات بندری، ذکر شده بود. این طرح 
حاوی قسمت عمده‌ شروط مناسبات ایــران و شوروی 
بود که بعدها در قرارداد 1921 درج شد. کولومیتسف 
به محض ورود به تهران، طرح این قــرارداد را  به وزارت 
خارجه تسلیم و آمادگی خــود را بــرای مذاکره اعلام 
کرد. اما وثوق‌الدوله که مشغول مذاکره با انگلیسی‌ها 
درباره‌ قرارداد دیگری بود، حاضر به مذاکره با وی نشد 
و »فون اتر« وزیر مختار تزاری نیز، بیانیه‌ای صادر کرد 
و خــود را تنها نماینده‌ قانونی دولــت روسیه در ایــران 
دانست. کولومیتسف در جواب، نمایندگان رژیم سابق 
را خائن و وزیر مختار را بی صلاحیت برشمرد.با موافقت 
ضمنی وثــوق‌الــدولــه، کولومیتسف را قــزاق‌هــای ضد 
انقلاب که در خدمت دولت ایران بودند، دستگیر و در 
ساری تیرباران کردند و جواهرات همراه وی را که برای 
احمد‌شاه آورده بود، به تاراج بردند. این اقدام خصمانه، 
زمامداران شوروی را به شدت عصبانی کرد. به طوری 
که در سپتامبر 1919، »اسد‌بهادر« را مدتی بازداشت و 
سپس از خاک شوروی اخراج کردند و به دنبال این واقعه، 
هرگونه روابطی بین دو کشور، تا زمان کودتای رضاخان 
قطع شد. پس از آن، اولین قرارداد مودت، میان ایران و 
شوروی در 7 اسفند 1299 و چهار روز پس از کودتای 
سیدضیاءالدین طباطبایی یــزدی امضا شد. متعاقب 
این پیمان، »روتشتین«، اولین وزیرمختار اتحاد جماهیر 

شوروی، در اردیبهشت سال 1300 به تهران آمد.

...گزارش تاریخی
نخستین قیام علیه استبداد محمدعلی شاه 

ذی   4 در  شـــــاه  مــحــمــدعــلــی 
الــحــجــه 1324هـــــــــ.ق)28 دی 
1285هـــ.ش( به سلطنت رسید؛ 
دوران سلطنتش کوتاه و پر تنش بود. 
مشیرالدوله صدراعظم وقت که دو 
پسرش از هواخواهان و همراهان 
مشروطه بودند، مسئولیت برگزاری 
جشن تاج گذاری را به عهده داشت. 
او از نمایندگان مجلس برای حضور در مراسم دعوت نکرد 
و موجب آزردگی آن ها شد. به گزارش مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایــران، در ایــن میان گروهی بــذر بدبینی 
می‌کاشتند و به اختلافات دامن می‌زدند. شورش تبریز 
اولین نتیجه اقدامات این گروه بود. اسپرینگ رایس سفیر 
انگلیس در گزارشی به دولت متبوعش، 12 روز پس از 
ــذاری محمدعلی شــاه و یک هفته قبل از شورش  تــاج گ
تبریز، از نفرت مردم به شاه، قدم برنداشتن مجلس برای 
اتحاد با دولت و ضدیت دولت با مجلس، سخن می‌گوید 
و می‌نویسد:»این کار عاقبتی وخیم خواهد داشت و به 
عموم مردم صدمه کلی وارد شده، جز بی‌نظمی و اغتشاش 
نتیجه دیگری نخواهد بخشید.« این پیش‌بینی‌ها به مرور 
جامه حقیقت پوشید. روز 15 بهمن، تبریزی‌ها بــازار را 
تعطیل کردند و به تلگرافخانه آمدند. تقاضای آن ها مذاکره 
با نمایندگان مجلس و روحانیون تراز اول تهران، درباره 
اقدامات شاه بر ضد مشروطه بود. تبریزی‌ها در مذاکرات 
تلگرافی خود با آیــت‌ا... سید عبدا... بهبهانی و آیت‌ا... 
سید محمد طباطبایی و جمعی از نمایندگان مجلس، 
اظهار کردند خبرهای ترسناکی درباره اوضاع تهران به 
دستشان رسیده است. مردم تبریز باز شدن بازارها را منوط 
به اجابت درخواست‌های هفت گانه از سوی شاه دانستند. 
این درخواست‌ها عبارت بودند از:»1. شاه دستخط دهد 
که دولت ایران مشروطه تامه است. 2. تعداد وزرا هشت نفر 
باشد و در صورت نیاز به تشکیل وزارتخانه‌ای دیگر، مجلس 
دستور دهد. 3. خارجی‌ها وزیر نشوند. 4. در هر ولایت و 
ایالتی، با اطلاع مجلس شورا، انجمن محلی برقرار شود. 5. 
وزرا افتخاری نباشند. 6. عزل نوز و پریم و توقیف لاورس، 
رئیس گمرک‌خانه تبریز. 7. عزل ساعدالملک.« نمایندگان 
تبریز به محض ورود به تهران به ملاقات مشیرالدوله رفتند 
و درباره خواست مردم با وی گفت وگو کردند. حاصل این 
گفت وگو تشدید اختلافات بود، زیرا مشیرالدوله مدعی شد 
که دولت ایران، دولت مشروطه نیست و مسئولیت مجلس، 
فقط قانون گذاری است. از آن جا که دوطرف نتوانستند به 
توافق برسند، قرار گذاشتند که تقاضاهای هفت گانه را روز 
بعد، در مجلس طرح کنند؛ پس از تصویب مجلس، آن را 
برای شاه فرستادند اما وی با تصویب طرح مخالفت کرد و به 
این ترتیب، اعتراضات مردم تبریز بالا گرفت. آن ها ادارات 
را تعطیل کردند و انبار غله را هم به تصرف درآوردند و حاکم 
شهر را تهدید کردند. شاه سرانجام با وساطت افرادی مانند 
عضدالملک، در 21 بهمن، عقب نشینی کرد و پیشنهادها 
را پذیرفت. به این ترتیب، نخستین قیام علیه استبداد 

محمدعلی شاه در تبریز اتفاق افتاد و به پیروزی رسید.

...تاریخ معاصر
نشریه کاوه؛ به نام آلمانی ها، به کام انگلیسی ها 

نشریه کاوه در جریان جنگ جهانی 
سیاسی  مجموعه‌ای  توسط  اول، 
ــاع ملی« منتشر  با نــام »کمیته دف
می‌شد تا در پوشش باستان‌گرایی، 
احساسات ملی گرایانه و ضد روسی 
و موافق با آلمان را در میان ایرانیان 
ــزارش مؤسسه  تقویت کــنــد. بــه گـ

مطالعات تاریخ معاصر ایران، دوره اول چاپ مجله از روز 
ــوم بهمن 1294 هـــ.ش( آغاز  18ربــیــع‌الاول ۱۳۳۴)س
شد و تا 15شماره انتشار یافت. این دوره، همزمان با جنگ 
جهانی اول بود. در این مدت، کاوه یک نشریه سیاسی بود 
که بیشتر محتوای آن، در طرفداری از آلمان و متحدانش 
)عثمانی، اتریش و بلغارستان( تنظیم می‌شد. این نشریه 
در دوره جدید خود، از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ ه‍. ق. به طور 
منظم، هر ماه یک شماره منتشر می‌شد. کاوه در نخستین 
دوره چاپ خود، نهاد حزب دموکرات به شمار می‌رفت و 
محتوایی سیاسی و تبلیغاتی داشت. دوره دوم انتشار کاوه 
در قالب ماهنامه‏ای تحلیلی در برلین آغاز شد و برعکس دوره 
نخست که رویکردی صرفاً سیاسی داشت، این‏بار مندرجات 
مجله با رهیافتی انتقادی به مسائل اجتماعی  ـسیاسی ایران 
و با رویکردی روشنفکرانه تنظیم می شد. »کمیته دفاع ملی« 
ایرانیان در برلین، متشکل از نخبگان ملی‌گرای پراکنده 
در اروپا بود که تقی‌زاده، آن ها را در حلقه نشریه کاوه گرد 
هم آورد. کسانی همچون حسینقلی‏خان نــواب، سفیر 
ایران در آلمان،  محمدعلی فروغی و ... در تدوین و تحریر 
مقاله‌های کاوه مشارکت داشتند و ایران شناسان مشهوری 
مانند ادوارد براون، هانری ماسه و آرتور کریستین سن با آن 
همکاری می‌کردند. با خاتمه جنگ جهانی، کاوه دیدگاه 
سیاسی خود را رها کرد و محتوایی ادبی - فرهنگی به خود 
گرفت. در این دوره، مقالاتی راجع به ادبیات و تاریخ ایران 
باستان درج می‌کرد. در آن زمان، هزینه ویرایش و چاپ این 
مجله، غالباً به عهده دولت آلمان بود. جنجالی‌ترین رویکرد 
کاوه با توجه به این که بیشتر گردانندگان و نویسندگان آن از 
مبارزان بزرگ مشروطه به شمار می رفتند، تجدیدنظرطلبی 
آن ها بعد از جنگ جهانی اول و سرخوردگی از اوضاع کشور 
بود. این عده از نخبگان، چاره گذر از آن وضعیت بحرانی را 
در مقوله ای به نام »استبداد منور« جست وجو می‌کردند. 
با کودتای 1299 و برکشیده شدن سردار سپه، این طیف‌ 
به پشتیبانی از وی پرداختند و او را به عنوان گم شده خود 
قلمداد کردند و به ساختار قدرت و حکومت جدید پیوستند. 
از سوی دیگر، رضاخان نیز با پذیرفتن اندیشه های اصلاحی 
این نحله فکری که با سیاست‌های انگلیسی ها همخوانی 
فراوانی داشــت، بسیاری از خواسته های آن ها را انجام 
می‌داد؛ خواسته هایی که عموماً در مسیر استحاله جامعه 

ایران و پذیرش تفکرات غربی بود. 


